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مقدمه

برخوردار  انساني  از هیچ حقوق  از اسلم،  قبل  زن عرب در دوره جاهلیت و 

کال  به صورت  را  آنان  و  مي شد  او  با  حیوان  با  مطابق  رفتاري  بلكه  نبودند 

خريدوفروش مي کردند. سنت هاي غلط و تعصب انگیز برخي از قبايل عرب 

»تمیم« در موضوع زنده به گور کردن دختران يک عمل  »اسد« و  قبیله  به ويژه 

احمقانه و جنون آمیز به شمار مي آمد فقط به خاطر ترس از اسارت دخترانشان 

در جنگ قبیله اي، آن ها معتقد بودند که دخترانشان با افراد بیگانه نبايد ازدواج 

علت  قرآن  ماند. چراکه  خواهند  وگرسنه  مي شود  زياد  تعدادشان  کنند چون 

زنده به گور کردن دخترانشان را ترس از فقر و تنگدستي مي داند.

شیوه دختر کشي در میان قبايل متفاوت و سلیقه اي بود، بعضي نوزاد دختر را 

سر مي بريدند و برخي ديگر از بال کوه پرتاب مي کردند و گروهي نیز در آب 

غرق مي کردند و عده اي هم آن ها را زنده، زنده زير خاک مي کردند. و مادر 

با دنیايي از عاطفه و محبت نسبت فرزند خودش هیچ اختیاري نداشت. درنتیجه 

با کشتن دختران بی گناه از تعداد زنان کاسته مي شد و به اجبار هر سه يا چهار 

مرد با يک زن ازدواج مي کردند، چنین ازدواجي »ضمد« می نامیدند زن پس از 

وضع حمل، به ناچار به شوهران خود مراجعه مي کردند و از میان آن ها پدري 

بیشتر شباهت داشت  براي فرزند خويش پیدا مي نمود و نوزاد به هرکدامشان 

به تعلق داشت و او پدرش محسوب مي شد حال بايد ديد فرزنداني که از خون 

و شیر مادراني که داراي همسران متعدد مي بودند تغذيه مي کردند. داراي چه 

در  داشتند؟  قیمتي  و  ارزشي  جامعه چه  در  و  مي شدند  و خلق وخويی  روحیه 
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اعراب جاهلیت مادر هیچ اختیاري نسبت به فرزند خود نداشت و فقط پدر بود 

با اعمال قدرت و اختیار بر خانواده حكومت مي کرد. درحالی که در اسلم زن 

در مفهوم انسانیت با مرد هیچ گونه فرقي ندارد و مرد را بر او امتیازي نیست، زن 

مانند عضوکامل جامعه است و شخصیت حقوقي مستقل دارد

زن در جامعه اسلمي برخوردار از استقلل فكري و اقتصادي است و شخصیت 

حقوقي مستقل دارد. و در زندگي خود و تصمیم گیرى آزاد است و به میل خود 

بر اساس موازين شرعي مي تواند با هرکه بخواهد ازدواج کند. و حتی در زمان 

تولد فرزندش در صورت تمايل از شوهرش مزدي در قبال شیر دادن به فرزند 

خودش مطالبه کند.

 در همان دوران جاهلیت اسلم دست به يک عمل انقلبي زد که پیش از آن 

بی سابقه بود و آن عبارت است از شرکت زنان در جنگ، يعني همان طور که 

زن و مرد از لحاظ عقل و شعور و هوش متساوى اند، در مفهوم انسانیت هیچ 

تفاوتي با يكديگر ندارند، ازلحاظ حقوق و تكالیف نیز برابرند هرگونه تكلیف 

و حقي که نسبت به مرد دارد عیناً مرد همان حق و تكلیف را نسبت به زن بايد 

داشته باشد. در اين کتاب مؤلف سعي کرده با بررسي شخصیت زن از جاهلیت 

خواهید  تفضیل  به  کتاب  مطالعه  مسیر  در  که  باشد  داشته  مقايسه اي  اسلم  تا 

خواند. اين است مختصرى بتوان چهره تابناک زن مسلمان را با نمونه والگوي 

ممتاز امامت و وليت و عصاره خلقت حضرت زهرا »س« منطبق سازد.

مینو سادات محروقي
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جايگاه زن در عصر جاهليت

زنان عرب در دوره ي قبل از اسلم، نه تنها از حقوق اولیه انساني بهره اي نداشتند، 

بلكه از هر حیواني پست تر و زبون تر به شمار مي رفتند. با زنان و دختران، مانند 

چهارپايان رفتار مي کردند و آنان را به صورت کال در معرض خريدوفروش 

قرار مي دادند.

اسد  طايفه  به ويژه  اعراب  از  پاره اي  میان  در  دختران  کردن  زنده به گور 

را  دخترانشان  ناداني،  و  حماقت  خاطر  به  اينان،  داشت.  رواج  تمیم  و 
مي کردند.1 زنده به گور 

به  جنگ  در  دخترانشان  مبادا  که  بود  خاطر  بدان  جنون آمیزشان  عمل  اين 

اسارت دشمن درآيند و موجب ننگ و عارشان گردند و نیز معتقد بودند، اگر 

دخترانشان با افراد بیگانه ازدواج کنند، سبب ازدياد نفوسشان گشته و درنتیجه 

به روزي شان افزوده خواهد شد و اين، موجب شكست اينان مي شود، ولي قرآن 

کريم علت اصلي کشتن فرزندان را فقر و نداري و تنگدستي مي داند.
»فرزندانتان را از بیم تنگدستي مكشید. ما به آنان و به شما روزي مي رسانیم.«2

روزي  آنان  و  شما  به  ما  مكشید.  تنگدستي  و  نداري  بیم  از  را  »فرزندانتان 
مي رسانیم.«3

در اين دو آيه شريفه علت اصلي فرزند کشی بیم نداري و گرسنگي معرفي شده است.

به هرحال، چه عامل اقتصادي و چه عوامل ديگر، هرچه باشد، سبب شدند که 

1- -المام علي صوت العداله النسانيه، ص 7.
2- -اسراء/ 31
3- -انعام/ 151
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زنده به گور شدن دختران در میان اعراب جاهلي به صورت رسم و عادت درآيد 

و به ديگر قبايل سرايت کند.

قرآن کريم درباره وضع زن در جاهلیت و عكس العمل مرد نسبت به او چنین 

از  پیداکرده، رنگش  داده مي شد که دختري  به مردي خبر  »وقتي  مي فرمايد: 

خشم تیره مي شد و از روي شرمندگي از انظار مردم پنهان مي گشت. سپس يا 

با نهايت بي علقگي از دختر نوزاد، نگهداري مي کرد و يا کودک بي گناه را 
زيرخاک پنهان مي نمود.«1

نوزاد دختر را سر  بود. بعضي  قبايل عرب، متفاوت  میان  نحوه دخترکشي در 

مي بريدند و بعضي ديگر از بالي کوه پرتاب مي کردند و گروهي نیز در آب 

غرق مي کردند.

جنايات نسبت به زنان و دختران

به  به هنگام وضع حمل  باردار  قبايل، رسم چنین بود که زنان  در میان بعضي 

نقطه اي دور از خانواده هاي خود در صحرا مي رفتند و با کمک زنان ديگر به 

حفر گودال مي پرداختند تا اگر نوزاد دختر باشد، کودک بي گناه را در میان 

گودال دفن نمايند و زحمت پدر در به خاک سپردن فرزند، کم شود.

درنتیجه، با کشتن دختران بي گناه از تعداد زنان کاسته مي شد و بالجبار، هر سه 

يا چهار مرد با يک زن ازدواج مي کردند. چنین ازدواجي را »ضمد« مي نامیدند. 

زن، پس از وضع حمل، به ناچار، به شوهران خود مراجعه مي کرد و از میانشان 

پدري براي فرزند خويش پیدا مي نمود و نوزاد به هرکدامشان که بیشتر شباهت 

1- -نحل/ 58 و 59
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داشت، تعلق مي يافت و او پدرش محسوب مي شد.1

حال، بايد ديد فرزنداني که از خون و شیر مادراني که داراي همسران متعددي 

بودند، تغذيه مي کردند، داراي چه روحیه و خلق وخويي مي شدند و در جامعه 

چه ارزش و قیمتي داشتند؟

فرزندان خويش  نقشي در سرنوشت  مادر هیچ گونه  اعراب عصر جاهلیت،  در 

نداشت و تنها پدر بود که از اختیارات نامحدود درباره فرزندان استفاده مي کرد. 

حتي مادر باآن همه عواطف مادري که وديعه الهي است، نمي توانست از زنده به گور 

شدن دختران جلوگیري کند و ناگزير شاهد مرگ جان گداز جگرگوشه اش- که 
قلب کوچكش مالمال از امید به زنده ماندن و زيستن بود- مي شد.2

پيش فروشي زن در زمان جاهليت3

حجةالوداع  p در  پیامبر  تولد، شوهر مي دادند.  از  پیش  را  اعراب، حتي دختر 

مشغول انجام مناسک حج بود. روزي مردي درحالي که سوار بود و تازيانه اي 

در دست داشت، سر راه پیامبر p را گرفت و عرض کرد:

دوران  در  پیش،  سال ها  دارم.  شكايتي  »طارق«  نام  به  مردي  از  رسول ال!  يا 

به  احتیاج  طارق  داشتیم.  در جنگي شرکت  مرقع«  بن  »طارق  و  من  جاهلیت، 

نیزه اي پیدا کرد و فرياد زد:

هر که نیزه اي به من بدهد، پاداشش را خواهم داد.

من گفتم: اگر به تو نیزه بدهم چه پاداشي مي دهي؟
1- حقوق زن در اسلم و اروپا، ص 66.

2- آمنه h، مادر پيامبر صلي الّ عليه و آله و سلم، پاورقي ص 33
3- نظام حقوق زن در اسلم، ص 56.
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گفت: قول مي دهم، اولین فرزند دخترم که به دنیا آمد، براي تو بزرگ کنم. 

من پذيرفتم و نیزه را دادم.

سال ها گذشت تا اينكه اخیراً اطلع يافتم، او داراي دختري شده است. به نزدش 

رفتم و قصه را به يادش آوردم و مطالبه دَينْ خود کردم، ولي او زير بار نمي رود 

و مجدداً درخواست مَهْريه مي کند. اکنون آمده ام تا حقّم را بگیرم.

پیامبر p فرمود: دختر در چه سني است؟

عرض کرد: بزرگ شده و حتي تارهاي مويش سپید است.

انتخاب  در  و  کند  تعیین  خود  را  سرنوشتش  دختر،  بگذار  فرمود:   p پیامبر 

همسر آزاد باشد.

نمونه اي از سنگدلي در زمان جاهليت
مي نامیدند.  »شغار«  نكاح  را  آن  داشت که  رواج  اعراب  میان  در  نكاح  نوعي 

شغار، معاوضه دختران بود، يعني اگر دو فرد، دو دختر بالغ داشتند، با يكديگر 

معاوضه مي کردند و هر يک از اين دختران مهر و صداق براي ديگري به شمار 

مي رفت و پدر هر يک از آن دو، ديگري را تزويج مي کرد.

منتظر  و  مي گذراندند  غارت  و  قتل  با  را  خويش  روزگار  جاهلي،  اعراب 

يک  اگر  مثلً  بیفروزند؛  جنگ  آتش  بتوانند،  تا  بودند  بهانه اي  کوچک ترين 

شاعر در اشعار خود از افتخارات قبیله اي سخن به میان مي آورد و در ضمن آن 

قبیله بر سر همین شعر، جنگ و  قبیله ديگر مي زد، میان دو  به  اشعار کنايه اي 

خونريزي واقع مي شد و گاه نیز به خاطر تنگدستي و فقر به قبايل اطراف خود 
حمله مي کردند و آنان را غارت مي کردند.1

1- از سقيفه تا نينوا، ص 82.
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جايگاه و موقعيت زن در اسلم

اسلم، با آن آيین مترقي و پیشرفته خود، براي زن ارزش و احترام بسیاري قائل 

است. زن در مفهوم انسانیت با مرد هیچ گونه فرقي ندارد و مرد را بر او امتیازي 

مستقل  حقوقي  شخصیت  و  است  جامعه  کامل  عضو  مرد،  مانند  زن،  نیست. 

دارد. زن در جامعه ي اسلمي برخوردار از استقلل فكري و اقتصادي است و 

در زندگي خود، در تصمیم گیري آزاد است و به میل خود بر اساس موازين 

شرعي مي تواند با هر که بخواهد ازدواج کند.

زن از لحاظ شخصیت حقوقي تا آنجا مستقل است که مي تواند براي شیر دادن 

مولودش از شوهرش مزد مطالبه کند و بدون دخالت شوهر مي تواند کشاورزي 
يا تجارت کند.1

اسلم دست به يک عمل انقلبي زد که پیش از آن بي سابقه بود و آن عبارت 

است از شرکت زنان در جنگ.

اجازه  زنان  از  تعدادي  داد،  روي  هجري  هفتم  سال  در  که  »خیبر«  در جنگ 

يافتند، در جنگ شرکت نمايند. »ابن اسحاق« از زني که در اين جنگ شرکت 

جسته بود، چنین روايت مي کند: هنگامی که پیامبر p و سلم عازم جنگ خیبر 

ما  به  تا  رفتیم  نزد آن حضرت  به  غفار  بنی  قبیله  زنان  از  تني چند  با  من  بود، 

اجازه شرکت در جنگ جهت مداواي مجروحان و زخم ديدگان و کمک هاي 

 p ديگري که از ما برمي آمد، بدهد و به همراه لشكر اسلم باشیم. پیامبر اکرم

و سلم به ما اجازه شرکت داد و فرمود: به امید خدا!

1- اسلم چنان كه بود، ص 126.
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تا پايان جنگ به پرستاري و مداواي  ما به همراه مسلمین عازم خیبر شديم و 

شدند،  پیروز  مسلمانان  و  يافت  پايان  جنگ  کار  چون  پرداختیم.  مجروحان 

رسول خدا p و سلم در تقسیم غنائم جنگي براي ما سهمي قائل شد. از آن 

جمله گردنبندي است که پیامبر p و سلم آن را به عنوان غنیمت جنگي به من 

داد. من هرگز آن را از خود دور نكرده و نخواهم کرد.

به هنگام مرگ،  فرارسید.  تا آنكه مرگش  بود  باقي  اين زن همچنان  گردنبند 
وصیت کرد که آن را با وي دفن کنند.1

به آيات قرآن که مراجعه کنیم مي بینیم، حقوق و تكالیف زن و مرد مساوي 
است: »زنان و مردان نسبت به يكديگر حقوق متقابل دارند.«2

يعني همان طورى که زن و مرد ازلحاظ عقل و شعور و هوش متساوي اند و در 

مفهوم انسانیت هیچ گونه تفاوتي با يكديگر ندارند، ازلحاظ حقوق و تكالیف 

نیز برابرند. هرگونه تكلیف و حقي که زن نسبت به مرد دارد، عیناً مرد همان 

حق و تكلیف را نسبت به زن بايد داشته باشد. ازاين جهت است که »ابن عباس 

براي همسرم  را  ناچارم خودم  به حكم همین آيه شريفه، من  )ره(« مي گويد: 
آرايش کنم، همان گونه که او خودش را براي من آرايش مي کند3

توجهات پيامبر p نسبت به حقوق و شخصيت زن

زن  مقام  نداشت-  اعتباري  و  ارزش  در روزگاري که زن  و سلم-   p پیامبر 

توصیه  بالبرده،  شخصیت  و  حقوق  داراي  و  مستقل  انسان  يک  سطح  تا  را 
1- سيره ابن هشام، ج 2، ص 234.

2- بقره/ 228
3- اسلم چنان كه بود، ص 123.
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مي فرمود که مقتضیات فطرت زن رعايت شود. رسول خدا p و سلم زن را 

تشبیه به استخوان خمیده دنده ها مي کرد و مي فرمود: زن شبیه استخوان خمیده 

را  دنده هاست و در همان وضعي که هست، سودمند است. اگر بخواهند آن 
راست کنند، مي شكند و ضايع مي شود.1

اين بدان معناست که خلقت زنان را نمي توان تغییر داد و کاري که از عهده 

مردان برمي آيد و در صلحیت آنان است، هیچ گاه از عهده زنان برنمي آيد.

پیامبر p و سلم فرمود: به دور باد کسي که خانواده خود را ضايع کند و آن ها 
را به حال خود واگذارد.2

البته بايد گفت که زن بايد نكاتي را رعايت کند. چنان که رسول اکرم p و 

سلم مي فرمايد: بهترين زن، کسي است که در هنگام نعمت، شكرگزار باشد و 
در بل و گرفتاري صبر و بردباري را از دست ندهد.3

سازگار  و  موافق  همسر  از  بالتر  نعمتي  به خدا  ايمان  از  بعد  مي فرمايد:  نیز  و 
نیست.4

نعمت،  هنگام  در  که  هستند  کساني  زنان  بهترين  مي فرمايد:   j صادق  امام 
شكرگزار باشند و در صورت نداري، راضي و خشنود باشند.5

p و سلم روايت شده که فرموده است: جبرئیل  در حديثي از رسول گرامي 

همواره درباره بانوان به من سفارش مي کرد تا جايي که گمان مي کردم، براي 

1- محمد صلي الّ عليه و آله و سلم، خاتم پيامبران، ج 1، ص 386 و 387.
2- محمد صلي الّ عليه و آله و سلم، خاتم پيامبران ج 1، ص 386 و 387.

3- كشكول، ج 2، ص 50.
4- آيين همسرداري، ص 48.

5- كشكول، ج 2، ص 90.
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بترسید،  از خدا  آنان  با  برخورد  نیست. در  زنان جايز  به  »افُ« گفتن  شوهران 

چه اينان با پیمان هاي الهي بر شما حلل شده اند و به شكل امانت هاي خدا در 

خانه هايتان به سر مي برند. آن ها به خاطر اينكه همسر، مادران فرزندان، شريک 

آنان  به  نسبت  دارند.  حقي  گردنتان  به  هستند،  کامیابي تان  وسیله  و  زندگاني 

دلگرم و بامحبت باشید و دل هايشان را بامحبت به دست آوريد تا با شما زندگي 

کنند. آن ها را دشمن نداريد و شكنجه نكنید و آنچه را که به عنوان مهريه به 
آن ها داده ايد، به زور نگیريد.1

هستند.  شما  دختران  شما  فرزندان  بهترين  مي فرمايد:  سلم  و   p عزيز  پیامبر 

علمت خوش قدمي زن، اين است که اولین فرزندش دختر باشد. هرکس سه 
دختر يا سه خواهر را اداره کند، بهشت بر او واجب است.2

خداوند  که  يافت  اطلع  بود،  سلم  و   p خدا  رسول  نزد  که  مردي  روزي، 

دختري به او داده است. آن مرد از اين خبر رنگش تغییر کرد.

پیامبر p و سلم فرمود: چرا رنگت تغییر کرد؟

عرض کرد: هنگامي که از خانه خارج مي شدم، همسرم در حال وضع حمل بود. 

اکنون خبر رسید که دختري به دنیا آورده است.

و خدا  مي افكند  برايش  سايه  و آسمان  مي دهد  زمین جايش  فرمود:  حضرت 
روزي اش مي دهد. او گل خوشبويي است که از آن استفاده مي کني.3

1- فاشفعوا عليهن و طيبوا قلوبهن. )آيين همسرداري، ص 9(.
2- آيين همسرداري، ص 405- 409.

3- همان
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روش برخورد پيامبر خدا نسبت به همسران خويش

رفتار  عدالت  و  عطوفت  و  مهرباني  با  خويش  همسران  با  سلم  و   p پیامبر 

نبود.  قائل  میانشان  ترجیحي  و  مي نگريست  مساوي  نظر  به  ايشان  به  مي کرد، 

حتي در مسافرت ها هرکدامشان را که قرعه به نامشان اصابت مي کرد، با خود 

مي برد، تندخويي ها و بدزباني همسران خويش را تحمل مي کرد و هیچ گونه 

خشونتي نسبت به آن ها به کار نمي برد.

بعضي از همسرانش از رفتار او سوءاستفاده کرده، گستاخي را به حدي رسانده 
بودند که اسرار داخلي آن حضرت را فاش مي ساختند1

فاش کنندگان اسرار داخلي، جز »حفصه« و »عايشه« نبودند. اين دو، عادت به اين 
کار ناپسند داشتند و خداوند متعال به دنبال افشاي اسرار، امر به توبه شان فرمود.2

به دنبال جنگ پیامبر p و سلم با »بني نضیر« و »بني قريظه«، بعضي از همسرانش 

)عايشه و حفصه( تصور کردند، چون گنجینه هاي يهود به دست پیامبر p و 

سلم افتاده، بايد به فكر زندگي تجملي و اشرافي باشند.

 p به همین خاطر از آن حضرت تقاضاي زروزيور کردند، ولي با مقاومت پیامبر

و سلم روبه رو شدند. رسول خدا p و سلم سخنان درشت آنان را نشنیده گرفت.

ابوبكر و عمر )پدران عايشه و حفصه( که از اين ماجرا آگاه شدند، درصدد 

تنبیه دخترانشان برآمدند، ولي رسول خدا p و سلم آنان را منع فرمود و فقط 

به کم توجهي به آن دو اکتفا کرد.

پس از يک ماه متارکه، وحي نازل شد که زنان خود را به يكي از دو کار مخیر 

1- محمد صلي الّ عليه و آله و سلم، خاتم پيامبران، ج 1، ص 183
2- خصايص فاطميه، ص 237.
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نائل  اخُروي  پاداش  به  بسازند و  تو  قناعت آمیز  بازندگي ساده و  بايد  يا  کن. 

شوند و يا اينكه هرکدامشان را که در پي زندگاني پرتجمل هستند و اين نوع 
زندگاني را بر تو ترجیح مي دهند، با تجهیزات کافي و به نحو شايسته رها کني.1

p و سلم بر اساس احترام زن و مقام والي او بوده  به طورکلي، رفتار پیامبر 

است و اين رفتار تا آخرين روز زندگاني آن حضرت ادامه داشت.

h سير خلقت نوراني حضرت زهرا

نبود، پس  هیچ  j- آمده است که: »جز خدا  امام صادق-  از  و در حديثي 

خداوند پنج نور را از جلل و عظمت خود آفريد و براي هر يک از آن انوار، 

اسمي از اسماي الهي بود. خدا »حمید« است و اين اسم در محمد- p- ظهور 

يافت. خدا »اعلي« است که در امیرالمؤمنین علي- j- ظهور يافت؛ و براي 

خدا »اسماي حسني« وجود دارد که نام حسن و حسین- علیهماالسلم- از آن 

اسماء مشتق است؛ و از اسم »فاطر« او، نام زهراي اطهر، فاطمه اشتقاق پیدا کرد 

پس وقتي که آن انوار را آفريد، اين ها را در میثاق قرارداد، پس در طرف راست 

به  نور آفريد پس وقتي که فرشتگان  از  را  عرش جا گرفتند؛ و خدا فرشتگان 

اين انوار نظر کردند، امر و شأن اين ها را بزرگ شمردند و تسبیح را )از آن ها( 

به  قرآن آمده است:  فرشتگان است که در  با گفته ي  اين مطابق  و  فراگرفتند 

به راستي  و  صف کشیده ايم؛  عالم(  تدبیر  در  الهي  اوامر  انتظار  )در  ما  حقیقت 

ما تسبیح کننده ايم و آن هنگام که آدم- j- را آفريد آدم به سوي اين انوار 

من!  صاحب اختیار  کرد: اي  عرض  نموده  نظر  دقت  با  عرش  راست  طرف  از 

1- محمد صلي الّ عليه و آله و سلم، خاتم پيامبران، ج 1، ص 386 و 387.
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آنان کیست اند؟ خداي متعال در پاسخ فرمود: اي آدم! آن ها برگزيدگان من و 

خواص من هستند، اين ها را از نور عظمت و بزرگي ام آفريده ام و از اسم هاي 

خودم اسمي را براي اين ها برگرفتم، پس عرض کرد: اي پروردگارم! به حقي 

که تو بر اين ها داري اسم هاي اين ها را به من بیاموز، پس خداي متعال فرمود: اي 

آدم! اين اسم ها نزد تو امانت باشد )که( سر و رازي از راز من است. غیر تو نبايد 

بر آن آگاه شود جز به اذن من، عرض کرد: پروردگارم قبول کردم. خداوند 

به  و  داد؛  تعلیم   -j آدم-  به  را  آن ها  اسم هاي  پیمان،  اين  گرفتن  از  پس 

فرشتگان عرضه کرد، هیچ کدام به آن ها عالم نبودند، پس در پاسخ قول خداي 

متعال که فرمود: مرا از نام هاي اين ها خبر دهید اگر راست مي گويید، عرض 

کردند: منزهي تو! براي ما علمي نیست جز آنچه به ما آموخته اي. همانا تو عالم 

و داراي حكمتي. )آنگاه خداوند( فرمود: اي آدم! فرشتگان را به اسم هاي آن 

انوار خبرده، پس وقتي که اين ها را به اسماء خبر داد، فرشتگان دانستند که اين 

مطلب )در نزد آدم( به امانت گذاشته شده و آدم به سبب آگاهي از آن، فضیلت 

وبرتري يافته است. سپس امر به سجده ي آدم- j- شدند؛ زيرا که سجده ي 

سجده  چون که  بود.  متعال  خداي  براي  عبادت  و  آدم  براي  فضیلتي  ملئكه، 
ملئكه، سزاوار آدم بود«1

حضرت زهرا سلم ال عليه و اهل بيت علت آفرينش هستي

رسول خدا فرمود: هنگامي که خداي تعالي حضرت آدم ابوالبشر را آفريد و از روح 

خود در او بدمید، آدم به جانب راست عرش نظر افكند، آنجا پنج شبح غرقه در نور 

1- تفسير فرات، ص 11، ط نجف.
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به حال سجده و رکوع مشاهده کرد، عرض کرد: خدايا قبل از آفريدن من، کسي 

را از خاک خلق کرده اي؟ خطاب آمد: نه نیافريده ام. عرض کرد: پس اين پنج شبح 

که آن ها را در هیئت و صورت همانند خود مي بینم چه کساني هستند؟

خداي تعالي فرمود: اين پنج تن از نسل تو هستند، اگر آن ها نبودند، ترا نمي آفريدم، 

نام هاي آنان را از اسامي خود مشتق کرده ام )و من خود آنان را نام گذاري کرده ام(، 

اگر اين پنج تن نبودند، نه بهشت و دوزخ را مي آفريدم و نه عرش و کرسي را، نه 

آسمان و زمین را خلق مي کردم و نه فرشتگان و انس و جن را.

اين  و  فاطر  منم  است،  علي  اين  و  عالي  منم  است،  محمد  اين  و  محمود  منم 

اين حسین است.  اين حسن است و منم محسن و  فاطمه است، منم احسان و 

به عزتم سوگند، هر بشري اگر به مقدار ذره ي بسیار کوچكي کینه و دشمني 

هر يک از آنان را در دل داشته باشد، او را در آتش دوزخ مي افكنم... يا آدم، 

اين پنج تن، برگزيدگان من هستند و نجات و هلک هرکس وابسته به حب و 

بغضي است که نسبت به آنان دارد. يا آدم، هر وقت از من حاجتي مي خواهي، 

به آنان توسل کن.

ابوهريره مي گويد، پیامبر اکرم در ادامه ي سخن فرمود: ما پنج تن کشتي نجاتیم، 

هرکس با ما باشد، نجات يابد و هرکس که از ما روگردان شود هلک گردد. 

پس هرکس حاجتي از خدا مي خواهد پس به وسیله ي ما اهل بیت از حضرت 

حق تبارک وتعالي مسئلت نمايد«.

حقیقت آن است که پنج تن مقدّس رمز خلقت اند:
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َماخلَقتُكُما.1 َما خلَقَتكَُ، وَ لوَ لا فاطمِةَُ ل َما خلَقَتُ الأفلاكَ، وَ لوَ لا علَيِ ل يا أحمدَُ! لوَ لاكَ ل
را  تو  نبود  علي  اگر  و  نمي آفريدم  زمین  و  آسمان  نبودي  تو  اگر  احمد!  اي 

نمي آفريدم و اگر فاطمه نبود شمارا نمي آفريدم )يعني شمايان رمز خلقتید(.
و فاطمه حوريه اي بود که چند صباحي لباس آدمیان در برنمود2

صحبت حضرت زهرا h با مادر قبل از تولد

حضرت امام صادق j فرمودند: چون حضرت خديجه سلم ال علیه با پیامبر 

h دوري گرفتند و  از حضرت خديجه  قريش مكه،  زنان  ازدواج کرد،   p

مانع رفتن زنان ديگر هم مي شدند،  او رفت وآمد نمي کردند و  به منزل  ديگر 

حضرت خديجه h در وحشت و تنهايي بسر مي بردند و دل خوشي ايشان فقط 

 h حامله شدند، حضرت فاطمه h بود تا به حضرت فاطمه p به رسول خدا

با مادر در وحشت و تنهائي حديث مي کرد و در شكم تكلم مي نمود و مادر 

1- ميرجهاني: )ال( جُنةّ العاصمة، ص 148 )به نقل از كشف اللي صالح بن عبدالوهّاب بن عرندس( 
)و( مرندي: ملتقي البحرين، ص 14 )و( مستنبط: القطره ج 1: ص 164 )و( قمي: سفينةالبحار، ماده 

»خلق« )و( نمازي: مستدرك سفينةالبحار، ج 3: ص 334 )حديث قدسي(
شايد در نظر نخست اين روايت احتياج به تأملّ داشته باشد؛ اماّ با اندكي دقتّ، لطافت تعبير به كار 

رفته در آن اشكار مي گردد.
همچنانكه مي دانيد كنيه ي حضرت زهرا )عليهاالسّلم( »امّ ابيها« است. در سبب مكّنا شدن حضرتش 
به اين كنيه با مدد از روايتي كه از امام باقر )عليه السّلم(نقل شده است- و ما آن را در سطور بال 
ذكر نموديم- كه حضرت فرمودند ريشه درخت نبوّت زهراي اطهر است و يا روايتي كه ذهبي در 
كتاب ميزان العتدال )ج 1: ص 234( از رسول خدا نقل مي كند كه حضرت مي فرمايند: »أناَ شَجرَةٌَ، 
ثمَرَهُا« )يعني من درخت، فاطمه ريشه  الحسُيَنُ  وَ  الحسَنَُ  وَ  لقِاحهاُ،  علَيِ  وَ  أصلهُا،  فاطمِةَُ  وَ 
آن، علي لقاح آن و حسن و حسين ميوه ي آن هستند( آشكار مي گردد كه خلقت پيامبر، علي، حسن 
هُ  َّ و حسين )عليهم السّلم( در عالم انوار بسته به خلقت حضرت زهرا )عليهاالسّلم( بوده است. فاَفهمَ فإَن

دقَيِقٌ جِدّاً.
2- خطيب بغدادي: تاريخ بغداد، ج 5: ص 86.
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را امر به صبر و بردباري و تحمل در تنهائي مي نمود به طورى که يک روز رسول 

h باکسی سخن مي گويد  p وارد خانه شدند، ديدند حضرت خديجه  خدا 

فرمودند: خديجه جان: با چه کسي تكلم مي کني عرض کرد: با اين فرزند که در 

شكم من است و انیس تنهايي و مونس دوره ي وحشت و شب هاي تاريک من 

است. پیامبر p فرمودند: اي خديجه اکنون جبرئیل به من خبر داد که اين فرزند 

دختر است و نسل طاهره ي میمونه ي سادات از رحم اوست؛ و او مادر ذريه من 

خواهد بود و ائمه دوازده گانه مسلمین که خلفا و جانشینان حق در زمین هستند از 

نسل او خواهند بود و اين ائمه پس از انقضاي وحي حجت خدا بر خلق مي باشند.

حضرت زهرا h »خير كثير«

حضرت فاطمه زهرا h براي پدر و ديگر مردمان گلي بود که رايحه خوشش 

حیات آفرين دل ها بود و خداوند او را خیر کثیر نامید. پس جاي شگفتي نیست 

که اوبار غم ابتر بودن را از چهره ي پدرش، حضرت محمد p بزدايد، چراکه 

فرزندان پسر پیامبر p چندي نمي پايید که رخت برمي بستند و اين خود بهانه اي 

به دست دشمنان پیامبر p داده بود تا نغمه ساز اين سخن شوند که بعد از محمد 

p نامي از او نمي ماند.

ّله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك اللكوثر، فصل لربك وانحر، ان شانئك هوالابتر« »بسم ال�
به نام خداوند بخشنده و مهربان، ما کوثر به تو ارزاني داشتیم. پس پروردگار 

خود را به نماز گرامي دار و قرباني کن. همانا که بدخواه تو ابتر است.

h تاريخ و مكان تولد حضرت زهرا
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لكین  است.  اختلف  اسلم  علماي  بین  در  علیه السلم  فاطمه  تولد  تاريخ  در 

ماه  بیستم  جمعه  روز  در  حضرت  آن  که  است  مشهور  امامیه  علماي  بین  در 
جمادي الثاني سال پنجم بعثت تولد يافته است.1

1- علماي اماميه و علماي عامه در سال ولدت حضرت فاطمه اختلف دارند. اكثر علماي عامه تولد 
او را قبل از بعثت مي دانند. عبدالرحمن بن جوزي در كتاب تذكره ي الخواص ص 306 مي نويسد: 
تاريخ نگاران نوشته اند كه فاطمه ي زهرا در سالي متولد شد كه قريش به ساختن مسجدالحرام مشغول 

بودند. يعني پنج سال قبل از بعثت.
محمد بن يوسف حنفي در كتاب »نظم دررالسمطين« ص 175 مي نويسد: فاطمه در سالي متولد شد 

كه قريش مشغول ساختن كعبه بودند.
طبري در ذخائرالعقبي ص 53 از قول عباس نقل مي كند كه گفت: فاطمه در سالي متولد شد كه 

قريش مغشول ساختن خانه ي كعبه بودند و در آن هنگام پيغمبر در سن سي و پنج سالگي بود.
ابوالفرج در كتاب مقاتل الطالبيين ص 30 مي نويسد: فاطمه قبل از بعثت در سالي كه كعبه بنا مي شد به دنيا 
آمد. مجلسي در كتاب بحارالنوار ج 43 ص 213 مي نويسد: روزي عبدالّ بن حسن بر هشام بن عبدالملك 
وارد شد در حالي كه كلبي نيز در مجلس حضور داشت. هشام به عبدالّ گفت: فاطمه چند سال عمر كرد؟ 
عبدالّ در پاسخ گفت: سي سال. سپس همين سؤال را از كلبي نمود. او در جواب گفت: سي و پنج سال. 
هشام رو به عبدالّ نمود و گفت: آيا سخن كلبي را شنيدي؟ اطلعات كلبي در عالم انساب خوب است. 

عبدالّ گفت: يا اميرالمؤمنين احوال مادر مرا از من بايد پرسيد و احوال مادر كلبي را از او.
اما اكثر علماي اماميه مانند ابن شهرآشوب در مناقب ج 3 ص 357، كليني در اصول كافي ج 1 ص 
القلوب ج 2 ص 149، محدث قمي در منتهي  458، مجلسي در بحارالنوار ج 43 ص 6 و حيات 
المال ج 1 ص 94، محمدتقي سپهر در ناسخ التواريخ ص 17، علي بن عيسي در كشف الغمه ج 2 
ص 75، طبري در دلئل المامة ص 10 فيض كاشاني در وافي ج 1 ص 173، اين دانشمندان و گروه 
ديگري نوشته اند كه فاطمه پنج سال بعد از بعثت تولد يافت: مدرك آنان احاديث است كه در اين 
باره از ائمه صادر شده است. ابوبصير روايت كرده كه امام صادق j فرمود: در بيستم ماه جمادي 
الثاني در هنگامي كه پيغمبر چهل و پنج ساله بود به دنيا آمد. هشت سال با پدرش در مكه بود؛ و ده 
سال در مدينه با پدرش زندگي كرد. بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز زنده ماند و در روز سوم 

جمادي الثاني در سال يازدهم هجري وفات نمود. )دلئل المامة ص 10(.
اما بر خوانندگان محترم مخفي نيست كه وفات حضرت زهرا در سوم جمادي الثاني با داستان هفتاد 
و پنج روز زنده ماندن آن حضرت سازگار نيست و با نود پنج روز مناسب تر است. لذا بعيد نيست كه 

لفظ »تسعين« در روايت، با لفظ »سبعين« اشتباه شده باشد.
حبيب سجستاني مي گويد: از حضرت ابوجعفر j شنيدم كه مي فرمود: فاطمه دختر محمد، پنج سال 
بعد از بعثت رسول خدا تولد يافت و در هنگام وفات هيجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر شريفش 
گذشته بود )اصول كافي ج 1 ص 457(. در روايتي وارد شده كه فاطمه در هنگام عروسي نه ساله بود.
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سعيد بن مسيب مي گويد به حضرت علي بن الحسين عرض كردم: پيغمبر در چه سالي فاطمه را به 
علي تزويج نمود؟ فرمود: يكسال بعد از هجرت و در آن تاريخ فاطمه نه ساله بود )روضه كافي چاپ 

نجف سال 1385 هجري ص 281(.
p تقاضا كردند كه با  در كتاب فرائد السمطين ج 1 ص 88 مي نويسد كه ابابكر و عمر از پيامبر 
فاطمه ازدواج كنند در جواب فرمود: هنوز كوچك است. ولي وقتي علي بن ابي طالب خواستگاري 
كرد مورد قبول قرار گرفت. اين حكايت نيز با تولد بعد از بعثت سازگارتر است، زيرا اگر قبل از 

بعثت تولد يافته بود در آن زمان 18 ساله بود و دختر 18 ساله صغير نيست.
از امثال اين احاديث استفاده مي شود كه تولد فاطمه بعد از بعثت رسول اكرم واقع شده است. صاحب 
كتاب كشف الغمة روايتي نقل كرده كه در خود آن حديث تناقضي وجود دارد: امام محمد باقر فرمود: 
فاطمه پنج سال بعد از بعثت به دنيا آمد، در همان سالي كه قريش مشغول ساختن خانه ي كعبه بودند؛ و 
در هنگام وفات هيجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر شريفش گذشته بود )كشف الغمة ج 2 ص 75(.

چنان كه ملحظه مي فرماييد در خود اين حديث تناقض است. زيرا از يك طرف مي گويد: فاطمه 
پنج سال بعد از بعثت بدنيا آمد و در هنگام وفات هيجده ساله بود. از طرف ديگر مي گويد: در هنگام 
تولد آن جناب، قريش مشغول ساختن خانه ي كعبه بودند. در صورتي كه اين دو مطلب قابل جمع 
بنا شد نه بعد از بعثت. بهر حال بايد در اين  نيستند زيرا خانه ي خدا پنج سال قبل از بعثت تجديد 
حديث اشتباهي رخ داده باشد. يا بايد گفت كلمه ي »قبل البعثه« اشتباهاً به كلمه »بعد البعثه« تبديل 
شده يا جمله »و قريش تبني البيت« از طرف راوي اضافه شده است. كفعمي در مصباح مي نويسد: 

فاطمه در روز جمعه بيستم جمادي الثاني سال دوم بعثت به دنيا آمد )بحار ج 43 ص 9(.
چنانكه ملحظه فرموديد در بين علماي اسلم در مورد تاريخ تولد زهرا اختلف شديدي وجود دارد، 
اما چون اهل بيت تولد آن حضرت را پنج سال بعد از بعثت دانسته اند قولشان بر قول تاريخ نويسان عامه 
مقدم است. زيرا ائمه اطهار و اهل بيت پيغمبر و فرزندان زهرا، بهتر از ديگران از سن مادرشان خبر دارند.

ممكن است كسي بگويد كه: خديجه در سال دهم بعثت وفات نمود و در هنگام وفات شصت و 
پنج ساله بود. بنابراين، اگر فاطمه در سال پنجم بعثت تولد يافته باشد بايد خديجه در سن پنجاه و نه 

سالگي آبستن شده باشد. چگونه مي توان اين مطلب را باور كرد؟!.
ما در پاسخ به اين اشكال مي توانيم دو مطلب را بگوييم:

اولً: اين موضوع مسلمّ نيست كه خديجه در هنگام وفات شصت و پنج ساله باشد. بلكه بنابر قول 
زيرا  باشد.  سالگي  هشت  و  چهل  حدود  در  فاطمه،  به  شدن  آبستن  موقع  در  سنش  بايد  ابن عباس 
الغمة ج  پيغمبر عروسي كرد )كشف  با  بيست و هشت سالگي  ابن عباس مي گويد خديجه در سن 
2 ص 139( و قول ابن عباس نيز بر سايرين تقدم دارد. زيرا خويشان پيغمبر بهتر از ديگران از وضع 

داخلي خودشان اطلع دارند.
بنابراين روايت، خديجه در هنگام بعثت رسول خدا، چهل و سه ساله بوده و در سال پنجم بعثت كه سال 

تولد فاطمه است در حدود چهل هشت سال عمر داشته و آبستن شدن در اين سنين غير عادي نيست.
: اگر قول ابن عباس را هم قبول نكنيم و بگوييم خديجه در سن چهل سالگي ازدواج كرده و  ثانياً
قاعدتا بايد در سن پنجاه و نه سالگي آبستن شده باشد، باز هم امر محالي نيست زيرا فقها و دانشمندان 
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اين  افتاد.  اتفاق  مكان تولد حضرت زهراh در شهر مكه و در خانه خديجه 

خانه در محله اي است که درگذشته به آن »زقاق العطارين« يعني کوچه عطارها 

خانه  بود.  ساکن  خانه  آن  در  هجرت،  هنگام  تا   p خدا  رسول  مي گفتند. 

مبارکي که بارها در آن فرشته وحي بر پیامبر p نازل گرديد. اين خانه بعدها 
به صورت مسجد درآمد.1

و ازآنجاکه محل نزول وحي و بخشي از قرآن، زيستگاه پیامبر p و مكان تولد 

h بود، در نظر عموم مسلمین ارزش معنوي و قداستي خاص  حضرت زهرا 

داشت؛ و ازاين رو بارها در طول تاريخ هم زمان با تعمیر و توسعه مسجدالحرام، 
نسبت به مرمت بناي آن اقدام کردند.2

امكان  برايشان  نيز  تا سن شصت سالگي عادت مي شوند و آبستن شدن  نوشته اند كه زنهاي قرشي 
دارد. خديجه هم از طائفه قريش و مشمول اين قاعده است.

بعلوه، درست است كه آبستن شدن زن در اين سنين نادرالوقوع است لكين در تاريخ نمونه هايي 
داشته و دارد: زني به نام اكرم موسوي در »سرخون« بندرعباس دو قلو زاييد.

اين زن 65 سال دارد و شوهرش 74 ساله است... يك پزشك معروف به خبرنگار اطلعات اظهار 
داشت به طوري كه تاريخ پزشكي نشان مي دهد كم سن ترين زني كه حامله شده است فقط چهار 

سال و هفت ماه داشت و مسن ترين مادران جهان 67 ساله بوده است. )اطلعات 28 بهمن 1351(.
يك زن 66 ساله اي به نام شوشنا در اصفهان وضع حمل كرد و پسري را به دنيا آورد. يحيي شوهر 
اين زن به خبرنگار اطلعات گفت: هشت فرزند دارم. چهار پسر و چهار دختر. بزرگترين فرزندم 50 

ساله و كوچكترين آنها 25 ساله است. )اطلعات 20 ارديبهشت 1351(.
چه مانع دارد خديجه نيز يكي از همين افراد كمياب باشد؟.

در خاتمه لزم است بدين نكته توجه داشته باشيد كه اختلفي كه در مورد تاريخ تولد فاطمه ديده 
مي شود، به سن شريفش هنگام ازدواج و وفات نيز سرايت مي كند. زيرا اگر تاريخ تولد را پنج سال 
بايد در هنگام ازدواج در حدود هجده ساله باشد و در هنگام وفات، بيست و  قبل از بعثت بدانيم 
هشت ساله، اما اگر پنج سال بعد از بعثت متولد شده باشد، بايد در هنگام عروسي در حدود نه ساله 

باشد و در هنگام وفات هجده ساله.
1- كامل ابن اثير ج 2 ص 40.

2- شفاءالغرام ج 1 ص 272- مراة الحرمين ج 1 ص 189/ 192.
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h كيفيت و چگونگي تولد حضرت زهرا

دوران بارداري حضرت خديجه h سپري گشت، زمان وضع حمل فرارسید، 

حضرت خديجه h براي زنان قريش پیام فرستاد تا بیايند و او را در امر وضع 

حمل کمک کرد و کارهاي مربوط به اين برهه که مخصوص زنان است بر 

عهده گیرند؛ اما زنان قريش پاسخ دادند که ما نخواهیم آمد، چراکه سخن ما 

را نشنیده انگاشتي و با محمد p يتیم ابوطالب، پیمان زناشويي بستي. خديجه 

او  درحالي که  روزها  همین  از  دريكي  اما  گشت،  رنجیده خاطر  پاسخ  اين  از 

همچنان در بستر آرمیده بود، چهار زن گندمگون و بلندبال مشاهده نمود که 

افتاد  بر او وارد شدند. خديجه که از ديدن آنان در هراس شده بود به تكاپو 

اندوهگین و هراسناک  اما يكي از زنان او را آرام نمود و گفت: اي خديجه! 

مباش، ما از جانب خدا به سويت آمده ايم و خواهران تو هستیم، من ساره همسر 

ابراهیم خلیلم و اين آسیه همسر فرعون است و آن يكي مريم دختر عمران و 

چهارمین ما صفورا دختر شعیب است. در اين هنگام چهار زن در چهارسوي 

h حمل خود را بر زمین نهاد و  h قرار گرفتند و حضرت خديجه  خديجه 

به  نوري که  پرتوافكن شد.  عالم  و غرب  او ساطع گرديد که شرق  از  نوري 

خانه هاي مكه راه يافت و همه را در حیرت فروبرد. پس ازآن ده فرشته همراه 

با طشت و ابريقي مملو از آب کوثر از آسمان فرود آمدند. آن بانويي که در 

پیش روي خديجه قرار داشت مولود را با آن آب شستشو داده و جامه که از 

شیر سفیدتر و از عنبر خوشبوتر بود بیرون آورد. با يكي تن مولود را پوشاند و 

ديگري را مقنعه ي او قرارداد آنگاه دست خود را بر لبان کودک نهاد و او را به 
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ّله و  سخن گفتن وادار نمود، فاطمه دهان گشود و چنین فرمود: اشهد ان لا اله ال�

ّله سيدالانبياء و ان بعلي سيدالاوصياء و ولدي سادة الاسباط. اشهد ان محمد رسول ال�
بارويي گشاده  نامشان خواند. آن ها هم  به  داده  را سلم  بانوان  آنگاه يكايک 

به  را  او  تولد  بشارت  حوريان  قراردادند.  ملطفت  مورد  را  فرخنده  مولود 

آسمان ها بردند. در آسمان از يمن قدوم او نوري پديدار آمد و ساطع گرديد 

که تا آن زمان سماواتیان چنین نوري را رؤيت ننموده بودند. بانوان خديجه را 

شادباش گفته از میمنت و مبارکي و طهارت نسلش سخن ها گفتند. خديجه با 

سروري زائدالوصف کودک را در آغوش کشید و با دنیايي امید و آرزو پستان 

دردهان او گذارد.

h شكرانه ي تولد حضرت زهرا

از امام صادق j سؤال شد که: »لم صارت المغرب ثلاث ركعات و اربعا بعدها ليس فيها 

تقصير في حضر و لا سفر؟«
چرا نماز مغرب سه رکعت است و نافله اش چهار رکعت که در سفر و حضور 

تقصیر در آن نیست؟1

ّله عز و جل انزل علي نبيه p و سلم لكل صلاة ركعتين  آن حضرت فرمود: »ان ال�

ّله p و سلم لكل صلاه ركعتين في الحضر و قصر  في الحضر فاضاف اليها رسول ال�
فيها في السفر الا المغرب و الغداه فلما صلي المغرب بلغه مولد فاطمه عليهم السلام 
ه عز و جل فلما ان ولد الحسن j اضاف اليها ركعتين  َّ فاضاف اليها ركعه شكرالل
نماز مسافر را كه از چهار ركعت به دو ركعت شكسته مي شود نماز قصر گفته و اين عمل را   -1

تقصير گويند.


